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  چكيده 
متشكل از دولتهاي برخـوردار از حاكميتهـاي ملـي اسـت كـه سـاختار نظـم                  اي    المللي، جامعه  جامعه بين 

فقدان مرجـع فائقـه متمركـز و        ،   تحقق حاكميت و استقلال كشورها     لازمة. مبتني است  آن    بر ،وقي معاصر حق
، المللـي  بين جامعه .قضايي، اجرايي و تقييني بپردازدهاي   تا به تمشيت امور در زمينه      كميت است برتر فوق حا  

نگونه كه بنـد يـك       آ ؛در برابر دولتها قرار دارد     آن   يك نظام بين دولتهاست كه مباني تئوريك و بستر نظري         
را ركـن اساسـي      آن   رده و تاكيـد ك ـ    منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابري كليه اعضاي سازمان          2از ماده   

بـا صـلاحيت وضـع و تـصويب قـوانين           ،  المللـي   بين فقدان يك مرجع قانونگذاري      .نمايد  مي ملل متحد اعلام  
ا ايـن ترديـد      حقـوق بـين الملـل را ب ـ        ،نظام تضمين شده اجرايـي     جهاني و نبود يك نهاد قضايي مناسب ونيز       

 آن اجرايـي هاي  سازوكار،  اگر وجود دارد؟ داردراستي حقوق بين الملل وجود هيا بمواجه ساخته است كه آ 
الملل   متصف ساختن قواعد حقوق بين؟ كدام است  المللي  بيندر اطاعت از قوانين      آن   و انگيزه تابعان   چيست

 مناسـبي  ةزمين آن ناپذير جداييبه بحث ضمانت اجرا در نظامهاي حقوقي ملي و انديشه اجبار به عنوان بخش      
 انـسجام و تحـول   كـه  در حـالي . ورده استآبه جايگاه نظام حقوق بين الملل فراهم    تشكيك نسبت    در ايجاد 

 محصول يك رونـد تكـاملي در        ،تدريجي جوامع ملي در خصوص وضع قواعد حقوقي توام با ضمانت اجرا           
نارسـا  ،  به علت نو پا بودن و برخورداري از ضعفهاي سـاختاري          ،  حقوق بين الملل   .پويش تاريخي بوده است   

 ةحقـوق در عرص ـ  واعد موضوعه و كثرت و تنـوع مـسائل جديـد و شـكوفايي و گـسترش منـاطق بـي              بودن ق 
 بـه طـور   المللـي  بـين از ضمانت اجراي كافي و مقابله با نقـض معيارهـاي      ، وراي موضوعات سنتي   ،المللي  بين
 لازم المللـي  بـين  ضمانت اجـراي مناسـب، قواعـد حـاكم بـر جامعـه          نبود باوجود .ثر برخوردار نشده است   ؤم

گذارد و دولتها نيز در عمل حقوق بـين الملـل را رعايـت               ثير مي أبر رفتار دولتها ت    آنها   الاجرا هستند وكاربرد  
 رعايت حقوق بين الملل در حـد  ،نآ و شرط دوام و قوام   المللي  بين وجودي يك جامعه     ةلازم  زيرا ؛كنند مي

 ،المللـي   بـين  و سـاختار متحـول نظـام         لمللـي ا  بـين روندي كه به اقتضاي ماهيـت متغيـر روابـط           . گسترده است 
بازتـاب جامعـه جهـاني و      به منظور درك دقيق حقوق بين الملل بـه عنـوان           .باشد ضرورتي اجتناب ناپذير مي   

  . مورد مطالعه علمي قرار دادالمللي بين در بطن جامعه  بايد اين رشته را صرفاً،نآتضمين رعايت مقررات 
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   مقدمه
از اين حيث كـه      ؛است آن   ثرؤعدم ضمانت اجراي م   ،   حقوق بين الملل    بر واردمهمترين اشكال   

 وجود ندارد تا كشورها را بـه اجـراي قواعـد حقـوق         المللي  بين هيچ نيروي قهريه     المللي  بيندر نظام   
 و حفـظ صـلح و       المللـي   بـين هـاي    بين الملل ملزم نمايد و تضميني بر اجراي قواعد و احكام دادگاه           

توسط دولتها به عنوان اركان اساسـي       ،   نقض متواتر و مكرر حقوق بين الملل       .شد با المللي  بينامنيت  
 موجـب انكـار ضـمانت اجـرا بـراي ايـن رشـته از حقـوق بـه عنـوان                 ،المللـي   بينو كنشگران جامعه    

يـك حقـوق نـاظر بـر روابـط      ،  در قلمرو حقوق بين الملل.شده استآور    الزام از قواعد اي    مجموعه
 وجـود   ، فوق حاكميتي برخوردار باشـد و دولتهـا را وادار بـه تمكـين كنـد                ةشتواندولتها كه ذاتا از پ    

 اسـت و ضـمانت اجـراي        المللـي   بـين فاقد يك نظام متـراكم و متمركـز         ،   اين رشته از حقوق    .ندارد
 .اسـت   وفاق عـام دولتهـا مبتنـي       ة منوط و مشروط به حسن نيت دولتهاست و بر پاي          المللي  بينقوانين  

صـورت    يـا از مجـراي حقـوق بـين الملـل عرفـي             ،ن قواعد حقـوق بـين الملـل       تكوي شكل گيري و  
 كنندگان آور براي امضأ  كه قواعدي الزامالمللي بينگيرد يا از طريق اعتبار بخشيدن به معاهدات       مي

   .كند  مي ايجاد،نندگان آنو تعهد ك
 بـراي   المللـي   نبـي زاييده نيـاز و ضـرورتي اسـت كـه دولتهـا در جامعـه                ،  مبناي حقوق بين الملل   

 ناپذيرتسخيردژي  عنوان يك مانع جدي و       ه همچنان ب  ، حاكميت دولتها  .كنند  مي همزيستي احساس 
بـا تـاثير در نظـام    ،  تحولات قـرن بيـستم     .بر سر راه ضمانت اجراي كامل حقوق بين الملل قرار دارد          

در سـاختار   بـسياري اساسي حاكميت دولتها را متزلزل كـرده و تغييـرات         هاي     پايه ،حقوق بين الملل  
   .جامعه كشورها ايجاد نموده است

 و دسـت يازيـدن بـه        المللـي   بـين با تكيه و توسل بر اصل همكاري و تعـاون           ،  نظام جديد جهاني  
 عـضويت   .ورده اسـت  آرمغان  به ا  را براي دولتها     المللي  بينضرورت اقدام جمعي، همزيستي ناگزير      

را وادار   آنهـا    بلكـه  ؛ر حاكميت مطلق دولتهـا كاسـته اسـت        نه تنها از اقتدا   ،  المللي  بيندر سازمانهاي   
خاصي را در روابط بين الملـل بـر رفتارهـا و عملكردهـاي خـود                هاي   به طور ارادي محدوديت    نموده
 بلكـه   ؛دانـست  آنهـا    نمي توان محدوديت حاكميـت دولتهـا را تنهـا ناشـي از اراده             ،   امروزه .بپذيرند

، المللـي  بـين مدن نظـم  آ در پديد  . است المللي  بينازيگران  همچنين بر گرفته از ضرورت همزيستي ب      
 دولتهـا   توافقهـاي كه با   اند    مره وضع كرده  آو قواعد     دولتها بر پايه رضايت خود تعهداتي را پذيرفته       

 بـر نظـم     المللي  بين از محدوديت خود خواسته، برتري نظم حقوقي          نتيجه حاصل  .امكان تغيير ندارد  
دولتها خود  ،   در نظام جهاني   . حقوق بين الملل است    ةوسيل ه حاكميت ب  حقوق داخلي و تعيين حدود    

 موافقـت نداشـته     دولتهـا  تـا زمـاني كـه        .هستند آن   واضع قواعد حقوق بين الملل و نيز مجري تفسير        
مستلزم ،  هر چند احترام حاكميت ملي دولتها     . را ملزم به قبول قاعده جديد كرد       آن   توان  نمي ؛باشند

 هـر زمـان منـافع و مـصالح دولتهـا            باوجود ايـن،   ؛مور داخلي ديگر كشورهاست   در ا نكردن  دخالت  
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   .اند  از مداخله در امور داخلي ديگر دولتها خوداري نكرده؛اقتضا نموده
 اجرايي تهيـه و تـدارك    هاي ضمانت ،حقوق بين الملل در بعضي موارد     ،   موارد پيش گفته   باوجود

، حاكمه و مجازات جنايتكاران جنگي در محاكم كيفري        م . است ثير گذار أديده كه بررفتار دولتها ت    
پـيش بينـي مجازاتهـاي اقتـصادي و     ، اي  طرح موضوع در سازمانهاي منطقـه     ،  تعليق اجراي معاهدات  

 بايد  ، اين   وجود با. ست اجرا هاي از جمله اين ضمانت    ،نظامي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد      
 غيـر مـستقيم و      ، درمقايـسه بـا حقـوق داخلـي        المللـي  بـين وري كرد كه ضمانت اجراي قـوانين        يادآ

   .سست و شكننده است، ناكامل
بخـشند و    مـي آور     الزام  خصيصه ،ال اصلي مقاله اين است كه چه عواملي به حقوق بين الملل           ؤس

  ؟سازد وادار مي دولتها را به اطاعت از قواعد حقوق بين الملل
  

   المللي بين ويژگيهاي جامعه :بخش اول
   و همبستگي جهاني المللي بين ماهيت جامعه :لمبحث او

گردد كه از نظـر سـاختاري بـر          از دولتها اطلاق مي   اي     جامعه هاز نظر حقوقي ب   ،  المللي  بينجامعه  
بـستگي  مدو اصل بنيادين وجود كشورهاي داراي حاكميت مستقل و تساوي دولتها به عنوان بنياد ه              

 دولتها در مقابل يكـديگر  ياهتقابل حقوق وامتياز، ها نتيجه اصل تساوي دولت.ملل متحد مبتني است 
هاي ليتمـسؤو ا و   هتعهـد ،  اه ـ اعـضا در برابـر برخـورداري از حقـوق و امتياز            ، به عبارت ديگـر    .است

 المللي  بينپذيرش هنجارهاي حقوقي     آن    دهنده  را كه عنصر شكل    المللي  بين جامعه   م از نظ  برگرفته
را در كنـار     آنهـا    ،از نيازها و ارزش مـشترك     ،  و درك دولتها   تلقي   .دهند ييد قرار مي  أمورد ت ،  است

عامـل وموجـد برقـراري نظـم         .زنـد  يكديگر قرار داده و علت وجودي حقوق بين الملل را رقم مـي            
ملـي بـا يكـديگر در جهـت پيـشبرد نيازهـاي           هـاي   همكاري و مساعدت حاكميت   ،  المللي  بينحقوقي  
   .استمتقابل 

 طبيعت و   . وابستگي متقابل كشورهاي جهان به يكديگر است       ،ليالمل  بينسيماي هنجاري جامعه    
رسـميت   هربـط ب ـ   مقتضي ضوابط و قواعدي است كه از طرف همه دولتهـاي ذي           ،  سرشت وابستگي 
 المللـي  بـين  تجارت بين الملل از مصداقهاي روشـن وابـستگي متقابـل    ، براي مثال  .شناخته شده باشد  

 خـود پيونـد زده و همـسو         المللـي   بـين خود را بـا تعهـدات       است و دولتها به ناچار سياستهاي داخلي        
  .كنند مي

بايد در مكانيسم روابط دولتها و همبستگي متقابل و ارتبـاط    ضمانت اجراي حقوق بين الملل را    
كنـد در     مـي  را مجبـور   آنها   ،منافع مشترك و نيازهاي مبرم دولتها     .  جستجو كرد  المللي  بينبازيگران  

 ياه ـ مصونيت و امتياز،براي نمونه.  يكديگر تشريك مساعي داشته باشند   با ،جهت نيل به اين هدف    
بهاي ساحلي و فلات قـاره      آوضعيت حقوقي   ،  لودگي درياها آجلوگيري از   ،  كنسولي و ديپلماتيك  
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ثر ؤنقش م  آنها    از جمله قواعدي است كه منافع مشترك دولتها در ايجاد          ،و ميراث مشترك بشريت   
  .داشته است

 المللـي   بين مبناي الزامي اصول و قواعد       ،المللي  بين محركه روابط    ةبه عنوان قو  ،  لاصل نياز متقاب  
 ــ ــه نحــو م ــينؤرا ب ــيثري تبي ــد  م ــه   .كن ــويژه در زمين ــستم ب ــرن بي ــادين و چــشمگير ق  تحــولات بني

 جهـان  . موجب نياز روز افزون دولتهـا بـه يكـديگر شـده اسـت     ، و تجارت بين الملل    گذاري  سرمايه
بـر  هـا     اقتـصادي و كـشاورزي و ديگـر زمينـه         هـاي     ودكفايي دولتها را در زمينـه     امروز ديگر شعار خ   

  : كند  ميخاطر نشان) Henkin  (»هنكن« همانگونه كه .تابد نمي
  

 ،هـيچ دولـت مـدرني   .  واقـع هـستند  المللـي  بيندر مركز روابط  ،   تجارت و بازرگاني   "
 آن  هـر دولـت و سـاكنان       بـراي بقـاي      ، تجارت با ساير دولتها    .خودكفا قلمداد نمي گردد   

تواند عميقا زندگي    مي،  از حالت و كيفيت زندگي يك دولت      اي    هر جنبه  .ضروري است 
 رمانهـاي اسـتقلال و خودمختـاري      آ،   زيـن پـس    . قـرار دهـد    تـأثير در ساير دولتها را تحت      

 بـه نحـو اجتنـاب ناپـذيري سياسـت و حقـوق را شـكل               ،  دولتها در تعـارض بـا نيازمنـديها       
  1".دهند مي

  
لودگيهـاي  قبيـل وجـود سـلاحهاي كـشتار جمعـي و آ        از  ،  المللـي   بيناصر نو ظهور در عرصه      عن

 دولتها را   ،حفظ و حراست از حقوق بشر، تروريسم و جرايم سازمان يافته          ،  فرامرزي زيست محيطي  
بـا  ،   ظهور مفاهيم جديد و عوامل فـرا ملـي         .به همكاري در جهت منافع مشترك تشويق نموده است        

 .بـسيار جـدي مواجـه سـاخته اسـت         ي  چالـشها قداست اسـتقلال ملـي دولتهـا را بـا            ،انورديدن مرزه 
گـاهي از منـافع و      موجب تمايـل جامعـه كـشورها بـه آ         ،  متقابل مادي و معنوي دولتها    هاي    وابستگي

 . دولتها شكل داده اسـت     المللي  بين را در ايده جامعه      المللي  بينمشترك شده و همبستگي     هاي  ارزش
 مـسايل   از طريـق حـلّ  المللـي  بـين با هدف صلح و نظم بخشيدن به روابـط          ،  دولتهاهمكاري فيمابين   

 كـنش متقابـل و مـستمر        .است كه دولتها به جنـگ متوسـل شـوند          آن    مانع از  ،اقتصادي و اجتماعي  
ضامن اجراي اصول و قواعد حقوق بين       ،   برخاسته از نياز متقابل    ياه و الزام  المللي  بيناعضاي جامعه   

سـازد    مي منشور سازمان ملل متحد كشورهاي عضو را مكلف        56ماده  ،   همين اساس  بر. الملل است 
 اقتـصادي و اجتمـاعي و    ،المللـي   بـين به صورت فردي يا دسته جمعي با سازمان ملل در حل مـسايل              

   .حقوق بشر همكاري نمايند
 بـا   .اسـت تشديد نموده   اي    به طور فزاينده   همكاري و همبستگي بين دولتها را     ،  نظم نوين جهاني  

                                                                                                           
1-Cited in Homayoun Mafi, Some Legal Aspects of International Trade of Iran, GNI 

Publishing, Nijmegen, p 3. ,The Netherlands, 1999, 
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 جديـدي هـاي   ه عرص ـ.منافع عاليه مشترك دولتها نيز متعدد و متكثر شـده اسـت       ،  روند جهاني شدن  

انفـرادي  طـور   بـه  آنهـا   رار گرفتـه كـه حـل و فـصل و مـديريت            دولتهـا ق ـ  براي همكاري پيش روي     
  حقـوق  ةتنها با همكاري جهانشمول دولتهـا و رعايـت و توسـع           ،  المللي  بين جامعه   .پذير نيست  امكان

ساختار نظام متـشكل از دولتهـاي       ،   از طرف ديگر   . برسد  و استحكام لازم   قوام تواند به   مي بين الملل 
 .نيازمند بسط و گسترش عدالت اسـت       ،داراي حاكميت در فرايند تكاملي خود و به منظور پايداري         

ردار را از ضمانت اجراي كافي برخـو       نازعدالت است تا آ   اي    مين درجه تأ،  اقتضاي وجودي هر نظم   
   .گرداند

با تبيين وجوه افتراق صوري حقوق بـين الملـل و حقـوق داخلـي و بـه منظـور توسـعه و                       ،  اينك
   .كنيم ميرا بررسي  اين دو نظام ساختاري متعارف ،تعميق مطالعه

  
  تفاوت جامعه جهاني با جامعه داخلي  :مبحث دوم

قواعد حقوق  ،  در جامعه جهاني   .جامعه داخلي متمايز است     از ،جامعه جهاني دربسياري از موارد    
 بـا  ،به عنوان عوامل مـستقل ،  دولتها .تحميل كرد  آنها   بين الملل را بدون رضايت دولتها نمي توان بر        

دهنـد كـه در جهـت مـصالح          تـن در مـي     آن   شوند و به اين دليـل بـه         موافقت خود به امري ملزم مي     
ا ناسـازگار اسـت و نظـام        بـا حاكميـت ملـي دولته ـ      ،   وجود يـك سـازمان مـا فـوق دولـت           .نهاستآ

 ايجـاد چنـين سـازماني جلـوگيري      از ؛حفـظ حاكميـت دولتهاسـت      آن    كه ويژگي اصلي   المللي  بين
ه بـا   ييقـوه قـضا   ،   عام بـراي وضـع قواعـد حقـوقي         ياهبا اقتدار ،   مثلث قوه قانونگذاري   نبود .كند مي

، اهاجـراي تـصميم   ا و قوه مجريـه بـراي        هصلاحيت اجباري براي احراز تجاوز و حل و فصل اختلاف         
 عـدم   .نا متشكل و غير متمركز و بـدون حكومـت تبـديل كـرده اسـت               اي    جامعه جهاني را به جامعه    

، فرهنگـي هـاي   مجموعـه عـواملي چـون تفاوت     ةمعلول و زاييد  ،  المللي  بينتشكل ميان اعضاي جامعه     
بخشد   مي ويژگي خاص  آن   نظامي است كه به     و علمي،  و پيشرفتهاي اقتصادي   مديريتي،  جغرافيايي

به حقوق بـين الملـل      ،   از نهادهاي سازمان يافته     نبودن  نتيجه برخوردار  .دهد نامتحد جلوه مي   را آن   و
   .منطبق نيست آن  و نيازهايالمللي بينساختاري نارس داده كه با تحولات جامعه 

 از تـدوين    قانونگذارهدف  ،  در حقوق داخلي به لحاظ متشكل و متمركز بودن جامعه         ،  برعكس
به عنوان اعضاي جامعه ملي بـه    ،   الزام افراد  . پاسداري از منافع عمومي در برابر تخلفات است        ،اعدقو

جنبـه   آن   و بـه   سـاخته نظام حقوق ملـي را از طبيعـت و سرشـتي تبعيتـي برخوردار             ،   از قواعد  پيروي
ن حـافظ    و فرمانبري افراد از دولت بـه عنـوا         پيروي اساس جامعه داخلي از      ، بنابراين .دهد امريت مي 

   .نظم عمومي قرار دارد
رابطه دولت بـه عنـوان       آن   مرانه است و در   آكه داراي ماهيتي تبعيتي و       بر خلاف حقوق داخلي   

بـه علـت ايـن كـه قـدرتي      ، در حقوق بين الملـل  ؛قرار دارد مردم پيروي ةقدرت عالي با مردم بر پاي 
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ن اينكه تابعان حقوق بين الملل    اين خود دولتها هستند كه در ضم       ؛وجود ندارد  مافوق قدرت دولت  
،  جـوهر وجـودي حقـوق بـين الملـل     .روند  مي راشمبه  نيز   آن    واضعان و ناظمان   ؛شوند محسوب مي 

توان دولتها را از نظر حقوقي بـه          نمي ، در غير اين صورت    .التزام دولتها به همكاري با يكديگر است      
 دولتهارضايت  ،   به اين دليل   .فته باشند نها را نپذير  آ قواعدي متعهد ساخت كه خود با رضايت كامل         

   1.از مباني حقوق بين الملل است
ثـار  آاز تبعات ، المللي بيندر وضع و تدوين مقررات ، جامعه جهانينداشتن گسستگي و انسجام   

 ولي ؛يدآ  ميحقوق بين الملل از طرق مختلف به اجرا در        هر چند  . است المللي  بينقدرت در روابط    
فنـون و روشـهاي     ،   به همـين دليـل     .رود شمار مي  هب آن    ابزار اجراي  ،طلبانه دولتها معمولا اطاعت داو  

كه با روشهاي منظم حقوق داخلـي فاصـله بـسيار           دارد  هايي   خلأ نقايص و اجرا در حقوق بين الملل      
 .گـردد  با رضايت واحدهاي مـستقل يعنـي دولتهـا تعيـين مـي     ،  قواعد رفتاري در جامعه جهاني .دارد

دارد كه نمي توان دولتها را بر خلاف رضايت خود متعهـد             آن   حكايت از ،  ت نسبي دكترين حاكمي 
 حقوقبر منطق   سياست  منطق  ،   در جامعه جهاني   .نموديا مكلف به تبعيت از قواعد حقوق بين الملل          

 را بايـد در  المللي بين ضمانت اجراي موازين ،رو  از اين.رقابت بر منطق همبستگي غلبه دارد      و منطق 
 و المللي بيندر نظام  . جستجو كردالمللي بينو حسن نيت و روحيه همكاري اعضاي جامعه   رضايت  

 مراجعـه بـه ديـوان را        شايـستگي  دولتهـا    ، دادگستري المللي  بيننزد ديوان   مطرح  در دعاوي حقوقي    
 قـضايي بـا صـلاحيت    نظـام و  2اسـت  در اين موارد آنها به اعلام رضايت   ولي اين امر مسبوق    ؛دارند
 عـدم وضـوح و      . به اسـتثناي ديـوان دادگـستري اتحاديـه اروپـايي بـه چـشم نمـي خـورد                   ،ورآ الزام

اغلـب اجـراي ايـن قواعـد را بـا           ،  در مقايسه با نظام حقـوق ملـي       ،  پيچيدگي قواعد حقوق بين الملل    
 قلمـرو   ندرا سعي د  ،از مفاهيم مبهم و غير دقيق     عمدي   ةدولتها با استفاد    زيرا .سازد  مي مشكل مواجه 

   .را محدود سازندات خود تعهد
حقوق بـين   ،   دولتها .ال برد ؤنمي توان موجوديت حقوق بين الملل را زير س        ،   اين ضعفها  باوجود

 مقدمه ميثاق جامعه ملل مقرر      ، براي مثال  .شناسند  مي الملل را به عنوان يك حقوق اثباتي به رسميت        
 رعايـت كامـل   ،المللـي  بـين و امنيت مين صلح  أ و ت  المللي  بينبه منظور ترويج همكاري     «دارد كه    مي

 38  مـاده .لازم اسـت  »مقررات حقوق بين الملل به عنوان مقررات عملي سلوك دولتها بـا يكـديگر            
ي را  ياه ـاختلاف "موريت دارد تا    أدارد كه ديوان م    مي اشعار  دادگستري نيز  المللي  بينديوان   اساسنامه

 منـشور سـازمان   13 طبق مـاده  ».و فصل نمايد   بر طبق حقوق بين الملل حل        ؛شود  مي كه به او رجوع   
مناسـب بـراي توسـعه    هـاي   ايجاد زمينـه «مجمع عمومي موجبات انجام مطالعاتي را براي     ،  ملل متحد 

                                                                                                           
، پژوهشنامه علوم انساني و اجتمـاعي ، سـال          المللي دولتها   آلودگي درياي خزر و مسئووليت بين      مايون مافي،  ه -1

  . 250 ، ص 1382سوم ، شماره نهم و دهم ، 
   .همان منبع -2



  155    ضمانت اجرا درحقوق بين الملل عمومي
شناسـايي حقـوق بـين الملـل در        ،  عـلاوه  ه ب ـ .كنـد   فراهم مي  »نآتدريجي حقوق بين الملل و تدوين       

هـاي    و تشكيل دادگاه   المللي  بين سازمانهاي   قوانين اساسي بسياري از كشورها و مشاركت دولتها در        
. يد اثباتي بودن اين رشـته از حقـوق اسـت          ؤ م ؛ل اجراي حقوق بين الملل هستند     مسؤو كه   المللي  بين

بخـشند و    مـي ورآ  الـزام ة خصيـص ،به اكثر قواعد معياري حقوق بين الملل  ،   خود ةدولتها با تبيين اراد   
ريـزي    هستند و بـا پـي      المللي  بينفرينندگان نظم جامعه    آ،  ا دولته .سازند  مي بدين سان خود را متعهد    

 شـود   مـي الي كه مطـرح     ؤس. بندند  مي  اين قواعد را در روابط با يكديگر به كار         ،نآقواعد حاكم بر    
كـه در جوامـع       در حـالي   ؟چـه سلـسله مراتبـي مبتنـي اسـت         بـر    المللي  بينكه ساختار نظام     اين است 
 سـاختار نظـام بـين    .قدرت عمودي حاكم است آن بي بوده و درر حقوقي سلسله مرات   ساختا،  داخلي
كه با قرار گرفتن در عرض       ؛بر تقسيم بندي افقي دولتهاي برخوردار از حاكميت مبتني است         ،  الملل

 فاقـد سلـسله    المللي  بين در يك چنين جامعه      . به حاكميت خويش نيز عميقا وابستگي دارند       يكديگر
گيـرد و بـه نظـام         مـي  تقل بـر اسـاس عمـل متقابـل صـورت          مراتب، كنش و واكنش واحـدهاي مـس       

 .بخـشد   مـي  سـاختاري قانونمنـد   ،  مين منـافع مـشترك    أ و همبـستگي فزاينـده جهـاني و ت ـ         المللـي   بين
كنند كـه بـا منـافع ملـي و مـصالح              مي اصول و قواعد حقوق بين الملل را تا حدي رعايت         ،  كشورها
در مقابـل منـافع كـل       ،   دادن دولتها به منافع ملي      اولويت .مغايرت نداشته و سازگار باشد     آنها   خاص

 ، بنـابراين  .كنـد   مي احترام و اجراي قواعد حقوق بين الملل را دچار رخوت و سستي           ،  جامعه جهاني 
، نـان اسـت   آاشتراك منافع كه لازمه همكاري نامحدود كشورها و مهمترين عامل همبـستگي ميـان               

   .گردد  ميمليهاي  فداي مصلحت انديشي
 اراده افـراد در      و ي دارنـد   قواعـدي وجـود دارنـد كـه جايگـاه رفيع ـ           ،ق داخلي كشورها  در حقو 

 .كننـد   مـي   داخلي كشورها تـضمين    ياهرا مقام  آنها    و اجراي  شود  مي اثر بي آنها   صورت مخالفت با  
 ورآ  الـزام ةخصيـص  آنها كه به، يا نظم عمومي است يا اخلاق حسنه، ضابطه و معيار تعيين اين قواعد  

و اند    مره موسوم شده  به قواعد آ  ،   اين مقررات  .كند زادي قراردادي را محدود مي    آ و اصل    بخشد مي
 در  .كننـد  مين مـي  أبوده و ضمانت اجراي ايـن قواعـد را ت ـ          آنها   ل نظارت بر اجراي   مسؤو ،ها  دادگاه

 وجـود دارد كـه از سـاير    )Jus Cogens( مـره يـا اصـول لازم الرعايـه     آ قواعد زني حقوق بين الملل
 ويـن در  1969  كنوانـسيون 53ماده ،  براي مثال .اعد حقوق بين الملل اعتبار حقوقي بيشتري دارند       قو

اي در حـين انعقـاد در        ه چنانچه معاهد  ، مزبور ة طبق ماد  .كند  مي اشاره آنها   مورد حقوق معاهدات به   
سم يـك مرجـع و مكاني ـ     ،   بـا ايـن وصـف      . باطل است  ؛مره حقوق بين الملل باشد    آمغايرت با قواعد    

ولتها را به اجرا    وجود ندارد تا د    آن   مره و اعمال مقررات    براي تشخيص تخطي از قاعده آ      المللي  بين
ساختار حقـوقي را  ،  جنيني بودن و عدم تكامل حقوق بين الملل        .نمايدمكلف  مره  و رعايت قواعد آ   

، مستقلاي  هتا در مقابل حاكميت    از نوعي سلسله مراتب همانند حقوق داخلي برخوردار نكرده است         
در تشخيص و چگونگي تبديل يك      ،   دقيق ة يك ضابط  نبود . را تضمين نمايد   المللي  بينمنافع جامعه   
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نظـارت دائـم بـر مفـاد مقـررات            به منظـور اعمـال     المللي  بينمره و نبود يك دادگاه      اصل به قاعده آ   
ي قواعـد   راضـمانت اج ـ  ،  نآ و عدم تعيين محتويات و ماهيت و قلمـرو اجـراي             المللي  بينمعاهدات  

بـه   مـره آبـدون ترديـد، قاعـده       . مره را در حقوق بين الملل با چالشهاي جدي مواجه ساخته اسـت            آ
روزنـه اميـد و تحـول نـو ظهـوري      ، المللـي  بينعنوان يكي از تجليات همبستگي و اراده كلي جامعه     

،  عملكـرد دولتهـا   والمللي بين قضايي ة رويةبوسيل آن  از زدايياست كه به مرور زمان و با رفع ابهام        
   .وردآتواند موجبات ايجاد قواعد عادلانه حاكم بر روابط دولتها را فراهم  مي

  
  ور بودن حقوق بين الملل آ  خصيصه الزام:بخش دوم
  ور بودن حقوق بين الملل آ  مبناي الزام:مبحث اول

له اصلي  اين است كه چگونه اصول و قواعدي كه شاك         پاسخ گفت  آن   اولين سئوالي كه بايد به    
 متـشكل از  المللـي  بـين ور در يـك جامعـه   آ  از قـدرت الـزام   ؛دهنـد  حقوق بين الملل را تـشكيل مـي       
 John (»جان استين« طرفداران مكتب حقوق طبيعي، از جمله .گردند دولتهاي مستقل برخوردار مي

Austin(  را بـا  دانند و حقوق طبيعي   اساس حقوق بين الملل را حقوق طبيعي مي        ، حقوقدان انگليسي 
مره آ ةبه حقوق طبيعي و تمايل در احياي قاعد  اعطاي موقعيت اثباتي1.شمارند  مينظم اخلاقي برابر

 وين در مورد حقوق معاهدات كه حـاوي قواعـد معيـاري مربـوط بـه                 1969 كنوانسيون   53در ماده   
ي تحديـد حـدود مرزهـاي دريـاي        ،اخلاق است و وارد شدن مفاهيمي از قبيل انـصاف در دادرسـي            

تـوان تـداوم طبيعـت گرايـي حقـوق            را مـي   المللـي   بينميان دولتها و نظام نوين اقتصاد       ) فلات قاره (
   .طبيعي قلمداد كرد

پس از جنگ جهاني دوم و محاكمه جنايتكاران جنگي به اتهـام جـرم              ،  برپايي دادگاه نورنبرگ  
يعـت و فطـرت بـشري از        عليه صلح و بشريت واستناد دادگاه به اينكه جنايتكاران بايـد بـه حكـم طب               

،  امروزه .باشد  مي  تمثيل ديگري از تظاهر مفهوم حقوق طبيعي       ؛اند كرده  مي كشتار انسانها خودداري  
اصـل  ،   حق طبيعي دفـاع مـشروع      : عبارتنداز ؛شود  مي به حقوق طبيعي نسبت داده       هاصول ديگري ك  

دالت در حـل و فـصل       اصـل ع ـ  ،  كه معادل اصل برابري در روابط بـين افـراد اسـت            -برابري دولتها   
  .اصل وفاي به عهد و اصل جبران خسارات، اصل حسن نيت، اهاختلاف

 نـد عتقدمداننـد و    مـي  طرفداران مكتب ارادي، مبناي حقوق بـين الملـل را حاصـل اراده دولتهـا        
 .بخـشند   مي ورآ   قدرت الزام  ، به معيارهاي رفتاري   ،دولتها با پذيرش اصول و قواعد حقوق بين الملل        

 رضايتي اسـت كـه پيـشاپيش از طـرف دولتهـا نـسبت بـه                 ؛گردد  مي  رضايت دولتها استنباط   نچه از آ
حقوقي ميان  ،  چون حقوق بين الملل   ،    اين  با وجود  .گردد  مي  اعلام المللي  بينرعايت قواعد حقوقي    

                                                                                                           
1-Charles G. Fenwick, International Law, Meredith Publishing Company, New York, 1965, 

p 35. 
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 ياهتحديـد ،  بـر پايـه خـود محـدود سـازي     ؛ردي ـگ نـشات مـي   آنها  ةرود و از اراد    شمار مي  هدولتها ب 
را در روابـط بـا خـود محـدود           آنهـا    يـد كـه صـلاحيت     آ   مـي  پديد آنها    در اعمال حاكميت   متقابلي

شايد بتوان تئوري رضـايت را سـاده تـرين توصـيف در مبنـاي اجبـاري                 ،   از لحاظ حقوقي   .نمايد مي
 به عبـارت  .وردآشمار   ه ب المللي  بينا از جانب اعضاي جامعه      هحقوق بين الملل و دليل التزام به تعهد       

 از برخـي از قواعـد       در پيـروي  تواننـد در اعمـال حاكميـت خـود           دولتها در عين استقلال مي    ديگر،  
ديـوان دائمـي     1927در سـال     . نماينـد  توافـق  شـود   مـي رفتاري معين كه حقـوق بـين الملـل ناميـده            

  : مقرر داشت )دعواي فرانسه عليه تركيه( در پرونده لوتوس المللي بيندادگستري 
  

قواعـد و   ،   بنـابراين  . اسـت  حـاكم  وابـط بـين كـشورهاي مـستقل       بر ر ،  حقوق بين الملل  «
 حاكم بر اين روابط كه با هدف ساماندهي مناسبات ايـن جوامـع هـم زيـست و بـه                     ياهنظام

نهاسـت كـه در معاهـدات       ناشـي از اراده آ     ؛ مشترك وضع گرديده   هاياميد دستيابي به هدف   
 ةبـه منـص    ؛باشـد   مي وي همگان  و عرفي كه مبين اصول حقوقي پذيرفته شده از س          المللي  بين

  1 ».ظهور رسيده است
  

 تئـوري   .ندارنـد  ؛انـد   رضـايت نـداده    آن   دولتها الزامي به اجراي قواعدي كه نـسبت بـه         ،  بنابراين
را  آنهـا     ضروري بـودن رضـايت     ،با تحكيم حاكميت و استقلال كشورها     ،   حقوق بين الملل   ترضاي

د نـه   نور باش ـ آتعهـد  آنها   خواهند در مورد    مي تهاداند كه دول   منوط و مشروط به انتخاب قواعدي مي      
 )Trieppel ( »تريپـل « متعلق بـه     ،يا دسته جمعي دولتها     اراده مشترك  ةنظري. باشند آن   اينكه مشمول 

 را بـا اسـتناد بـه اراده مـشترك دولتهـا كـه از                المللـي   بينمرانه بودن قواعد    آاست كه    آن    بر ،لمانيآ
 دولتهـا بـا ايجـاد اراده    .در قالب قواعد حقوقي توجيه نمايد ؛شود  ميوجود يك منبع مشترك ناشي      

 ،ايـن مبنـا   2.ندساز ميمقيد  به طور انفرادي نيز خود را به پيروي از قواعد حقوق بين الملل         ،  مشترك
اند   توانند چيزي را كه در گذشته اراده كرده        كند زيرا دولتها مي    سيب پذير مي  آحقوق بين الملل را     

 عنوان شالوده اجبار در حقـوق بـين الملـل دسـتخوش تزلـزل          به،  ند و تئوري رضايت   متعاقبا تغيير ده  
   .گردد مي

هاي طرفداران مكتب جامعه شناختي حقوق، مبناي الزام در حقوق بين الملل را ناشي از ضـرورت               
 از  برگرفتـه ،  ور بـودن حقـوق    آ  داننـد زيـرا خـصوصيت الـزام         مـي   دولتها ةاجتماعي و مستقل از اراد    

 ،المللي  بيناز منظر جامعه    اي    ، چنانچه قاعده  در نتيجه . ي زندگي در جامعه بين الملل است      ضرورتها
                                                                                                           

 ، ترجمه بهنام يوسفيان ، محمـد اسـماعيلي ، انتـشارات         المللي كيفري    حقوق بين  :ريكريانگ ساك كيتي شيازي    -1
   . 17 ، ص 1383سمت ، تهران ، 

   .522 ، ص 1377 ، تهران ، المللي بين، دفتر مطالعات سياسي و  مباني حقوق بين الملل عمومي: پرويز ذوالعين -2
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خـواه رضـايت خـود را اعـلام كـرده يـا              ؛هـستند  آن    از پيرويدولتها موظف به     ؛اجباري تلقي شود  
در مقابل نقض قواعد حقوقي مستلزم صيانت از اساس اين جامعه  ،   همبستگي اجتماعي  .نكرده باشند 

   . موجود استالمللي بيناز نظم  آنها پيرويدولتها به همكاري با يكديگر و  جبارو ا
كه هـر يـك       مختلفي بيان شده است    ياه  هنظري،  ور بودن حقوق بين الملل    آ  در مورد مبناي الزام   

رادي را در   توان نقـش مكتـب ا      مي،   حال با اين  .است در مقام خود از ارزش و اعتبارلازم برخوردار       
 به بيان ديگر، حقوق بين الملل بيـشتر بـر مبنـاي ارادي        .گذار ارزيابي نمود  مهم و تأثير  اين خصوص   

ور بـودن   آ  به تبيـين عـواملي كـه ترجمـان خصيـصه الـزام            ،  در ادامه . تا مباني ديگر   بودن استواراست 
   .پردازيم  مي؛ هستندالمللي بينقواعد 
  

   دولتها المللي بين ياه رعايت تعهد:مبحث دوم
تـوان از خـصوصيات حاكميـت دولتهـا و يكـي از مهمتـرين                مي  را المللي  بين ياههدپذيرش تع 

 Pacta Sunt ( »لـزوم وفـاي بـه عهـد     اصـل « 1. تلقـي كـرد  المللـي  بـين الزامي بـودن قواعـد    فروض

Servanda(          به نحـوي كـه نقـض هـر          ؛ به عنوان قاعده اساسي و محور اصلي حقوق معاهدات است
 مبنـاي  ة دربـار .گـردد   مـي ليت دولـت نقـض كننـده   مسؤو موجب ،تگونه تعهدات ناشي از معاهدا   

توجيهات متعددي از طرف نويسندگان بيـان        آن   وجودي  و علت  »لزوم وفاي به عهد   «حقوقي اصل   
را در يك  نآ دلايل وجودي ، بعضي ديگر .را حقوق طبيعي دانسته اند     آن   مبناي،   برخي .شده است 

الملـل   را يـك اصـل عرفـي حقـوق بـين           نآيگـر   داي     عـده  .كننـد   مـي  اصل كلي حقـوقي جـستجو     
   .شناسند مي

هم در دكترين و هم در عملكرد كشورها  »اصل لزوم وفاي به عهد«، ي فلسفي نصرف نظر از مبا   
ال ؤ س .استمفروض  اي    قاعده ، قراردادي ياهرسميت شناخته شده است و ضرورت اجراي تعهد        هب

ناشـي از رضـايت      تعهد دولتها به پذيرش معاهـده،        آياورند و   آ  اين است كه چه نوع معاهداتي الزام      
 و  شود  مي المللي  بينهاي     موافقتنامه ة شامل كلي  ، ترديد، اصل لزوم رعايت معاهدات     دون ب ؟نهاستآ

در اين واقعيت نهفته است كه دولتها از طريق انعقاد معاهدات و اعـلام رضـايت                 آنها   ور بودن آ  الزام
 حاصل تراضي دولتهـا و ناشـي از         المللي  بين ياه ه معاهد ،هنتيجدر   .گردند  مي ملزم آنها   خود به مفاد  

 فقط بـراي دولتهـاي متعاقـد تعهـدات       ، معاهدات ،رو  از اين  . است المللي  بيندر جامعه    آنها   عضويت
 پايـه و    .گذارنـد   بر جاي نمي   ثيريأت  نفيا يا اثباتا   ،نمايد و در وضع دولتهاي ثالث       مي متقابلي را ايجاد  
 ؛ بـدين معنـا   استمبتني حاكميت و تساوي دولتها ،  ن الملل معاصر، بر اصل استقلال     اساس حقوق بي  

اصـل نـسبيت    . نمـود مجبـور   كه هيچ دولت مستقلي را بدون رضايت او نمي توان به قبـول تعهـدي                
                                                                                                           

  ،)(Wimbledon در قضيه ويمبلدونالمللي بين ديوان دائمي دادگستري 1923 اوت 17ك  راي .  ر  -1
Encyclopedia of Public International Law,Vol.2, p 293 et seq.   
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 بـراي شـخص      را توافق بين دو طـرف حـق يـا تكليفـي          « از اين ضرب المثل است كه       ناشي ،معاهده

اعـلام رضـايت دولتهـا بـه      .Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt) ( »نمي نمايدايجاد ثالث 
  .دهد  حقوق بين الملل قراردادي را نشان ميمبناياساس ارادي بودن ، ل معاهداتازام درقبلتا

ثر حقـوق  ؤ بـه عنـوان يكـي از بخـشهاي م ـ     رااه ـنآ ،قداست و غير قابل تعرض بـودن معاهـدات     
 ديگـري   ةبيش از هـر وسـيل     ،  المللي  بين معاهدات   .نماياند  مي هانيالملل در عرصه قانونگذاري ج     بين

 ، دولتها  ارادة .دن مشترك دولتها نقش دار    هايفبيت روابط بين الملل و توصيف هد      تث،  در تبيين اراده  
، بـا ايـن حـال    ؛اسـت ثير گذارأهر چند از نظر صوري در شكل گيري و فرايند تكـوين معاهـدات ت ـ          

مفاهيم مشترك دولتها را در قالـب       ،   پذيري از مقتضيات زيست جمعي     ثيرأملاحظات غير ارادي و ت    
يكي ايـن  ،  از نتايج ارادي بودن مقررات حقوق بين الملل 1.بخشد  مي  تضمين المللي  بيننظم عمومي   

را هـا  نآورند كـه حاصـل اراده دولتهـايي اسـت كـه      آ  نكته است كه چنين مقرراتي به اين دليل الزام        
 بـه دو منبـع حقـوق        ،براي وضع و ايجاد قواعد جديـد      ،   حقوق بين الملل   كارسازو .اند وردهآبوجود  

 اساسـا  المللي بين معاهده به عنوان توافق ميان دولتها در صحنه    .عرفي و روش قراردادي وابسته است     
 ةزادي اراده طرفين معاهده كه از لحـاظ مـاهوي بـه معنـي ابـراز اراد              است؛ اصل آ   بر دو اصل مبتني   

دولتهـا را بـه اجـراي قواعـد          آن   ر پذيرش تعهدات مشخص اسـت و التـزام ناشـي از           قطعي دولتها د  
 كـه حاصـل     )اصالت صورت حقوقي  (  اصل فرماليسم حقوقي      و سازد  مي مندرج در معاهدات وادار   

 از تشريفات است كه در انجام انعقاد معاهـدات ضـرورت دارد و التـزام ناشـي از            اي    اعمال مجموعه 
   2.سازد مجبور مي آن  اجراي مقرراتطرفين معاهده را بهآن 

 يـي امـا قـوت اجرا     ؛اسـت  آن   مرانـه بـودن قواعـد     آدر   بودن معاهـدات  آور     الزام فلسفه و محمل  
 دهـد و تغييـر   اقتـدار خـود را از دسـت مـي     آن  معارض با،مره جديدآمعاهدات با پيدايش يك نرم     

يد نظـم   ه عنوان يك قاعده، امري مؤ     ب »اصل لزوم وفاي به عهد    « .) كنوانسيون وين  53 ماده( يابد   مي
 در جامعــه  )(Erga Omnes عــام الــشمول ياه تعهــد، از طــرف ديگــر. اســتالمللــي بــينعمــومي 

جامعه  آن   را بايد در وضعيت عضويت اعضا در      آنها  آور     الزام  قدرت  وجود دارد كه منشأ    المللي  بين
 در جهـت حـصول      المللـي   بينن   ناشي از همكاري بازيگرا    ، لزوم ايفاي تعهدات مزبور    .جستجو كرد 

  0 3.است ركمنافع مشت
 پيش بينـي و اعـلام       ، وين در خصوص معاهدات    1969 در كنوانسيون    »اصل لزوم وفاي به عهد    «

                                                                                                           
المللـي خلـع سـلاح و         درآئينه تحولات بين  » اصل رضايي بودن پذيرش معاهدات    «تاملي بر    : نادر سـاعد    -1

   .56-57صص  ، 84 ، بهار و تابستان 32، مجله حقوقي ، شماره كنترل تسليحات 
 و  15 -16، صـص    1379، فرهنگ نـشر نـو، تهـران،         حقوق بين ا لملل معاهدات، چاپ اول       :هدايت االله فلسفي   -2

128 .  
   . 28 -31، صص 1384 ، 33، مجله حقوقي، شماره المللي المللي و تعهدات بين  جامعه بين:حسينقلي رستم زاد– 3
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  : كنوانسيون 26طبق ماده . شده است
  
  ».يدآبا حسن نيت به اجرا در  آنها كند و بايد توسط هر معاهده لازم الاجرا طرفها را ملزم مي«

  
 مكمل لزوم وفـاي بـه عهـد و    ،به عنوان يكي از اصول بنيادي حقوق بين الملل،  نيتاصل حسن   
 جـوهر  ةحسن نيت به منزل، در مفهوم ايجابي.رود شمار مي ه نقض حقوق بين الملل ب  ةعامل باز دارند  

پاكدسـتي و وفـاي بـه عهـد تابعـان حقـوق            به رعايت مقررات حقوقي و     درستكاري و التزام معنوي   
توان به معناي خودداري از سوء استفاده و تخلف كشورها و مخفي              مي را نآ،  م سلبي  در مفهو  .است

مقيـد و محـدود كـردن اقتـدار فائقـه دولتهـا در              ،   هدف اين اصل   1.كاري در روابط حقوقي دانست    
نحـوي تعهداتـشان را      ه بايد ب  المللي  بين زيرا دولتها در جامعه      ؛ است المللي  بيناعمال و اجراي قواعد     

 المللـي   بـين نظـم حقـوقي     ،  بنـابراين .  نباشـد   مغاير ورند كه با هدف و موضوع معاهدات      را در آ  به اج 
 از جانب دولتها و خودداري از اعمال حاكميت مطلـق           المللي  بينمستلزم رعايت تعهدات و تكاليف      

  است كه درالمللي بين درك و تلقي مشترك دولتها از منافع اساسي جامعه ، توجيه اين امر.نهاستآ
، المللي  بينمقررات  نكردن   رعايت   .كند زادي عمل دولتها به عنوان عامل بازدارنده عمل مي        مقابل آ 

زيرا الزامي بودن  . كشور خاطي را به دنبال خواهد داشت    المللي  بينليت  مسؤو  و امري نامشروع بوده  
 محـدود   المللـي   نبـي در قلمـرو     را آنها    اختيارات ،در مقياس وسيعي  ،   بودن دولتها  المللي  بينتعهدات  

   .سازد مي
 ،المللـي   بين ضرورت حضور در جامعه      ،ن، در معاهدات غير حقوق بشري     ابه عقيده برخي محقق   

 نقـض   ، بـه همـين دليـل      .كنـد   مـي  كشورها را در عرصه جهاني به تعهـدات قـراردادي خـود پايبنـد             
 مانع نقض علني    نحوي كه  هب ؛در پي دارد  جدي تري را از طرف دولتها       هاي  معاهدات مزبور اعتراض  

 و همكاريهاي دولتهـا و افـزايش روز افـزون           المللي  بين گسترش روابط    .گردد مياين نوع معاهدات    
 در مـورد    . از سوي دولتهـا دارد     المللي  بينثير زيادي در رعايت تعهدات      أ ت ،بر يكديگر  آنها   نيازهاي

 قـضايي فراملـي نظيـر        و وجود برخي از نهادهـاي      المللي  بين جامعه   واكنش،  معاهدات حقوق بشري  
ابزار مهمي در مقابله با نقض گسترده حقوق        ،   كيفري المللي  بيندادگاه اروپايي حقوق بشر و ديوان       

                                                                                                           
 ويـن در خـصوص معاهـدات      1969 كنوانـسيون  31 مـاده    1بند   . 343و  348، صص   پيشينمنبع  :  هدايت االله فلسفي   -1

 منشور  2 ماده   2طبق بند   . »ن تفسير شود  آو در پرتو موضوع و هدف       ... با حسن نيت    «دارد كه هر معاهده بايد     مقرر مي 
كليه اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشـي از عـضويت تعهـداتي را كـه بـه موجـب ايـن                        «: سازمان ملل متحد  

 اتمـي  ياهمايـش المللي دادگستري در پرونـده آز  بين ديوان ». با حسن نيت انجام خواهند داد     ،نشور بر عهده گرفته اند    م
يكي از اصول اساسي كه بـر ايجـاد و اجـراي تعهـدات              : كيد بر اصل حسن نيت مقررداشت     أبا ت )  استراليا عليه فرانسه  (

بـين ا لمللـي و تعهـدات    هـاي   سعيد رهايي، عهدنامـه (. تكند، اصل حسن نيت اس    يحقوقي، با هر اساسي، حكومت م     
  ).132،ص 1378دولتهاي ثالث از ديدگاه حقوق بين الملل و اسلام، چاپ اول، انتشارات بين المللي الهدي، 
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، هـا   دادگـاه  ياهراء و تـصميم   تاثير عملي آ   1.رود  شمار مي   بهبشر و تضمين اجراي معاهدات مذكور       

زاديهاي سياسي  آحقوق بشر و    مين ضمانت اجراهاي مربوط به      أشفافيت هرچه بيشتر قوانين ملي و ت      
  تعهـداتي را بـراي     ، حقوق بـشر   المللي  بين دولتها از بابت عضويت در كنوانسيونهاي        ياه الزام .است
 قـرار  . اقدام نماينـد آنهاتوانند به استناد قوانين داخلي خود نسبت به نقض   كند كه نمي    مي ايجادآنها  

 مربـوط بـه حقـوق    ياهزم همتـرازي تعهـد   مستل،گرفتن حاكميت ملي در مرزهاي حقوق بين الملل     
 چيزي  ، و تعهدات معاهداتي دولتها    المللي  بين ياه رعايت الزام  . است المللي  بينبشر در سطح ملي و      
يـاد  ه بايـد ايـن نكتـه را نيـز ب ـ    ،   در كنار مطالب ياد شده     . نيست المللي  بين نظم   ةجز حركت بر انديش   

 . دست نيافتني است   يرمانآ ، از طرف دولتها   ثر معاهدات حقوق بشري   ؤداشت كه اجراي كامل و م     
  .وجود دولتهاي برخوردار از حاكميت است، در ميان موانع ديگر آن علت اصلي
نحوي ارزنده  ه حقوق بشر در قاعده مند كردن رفتار دولتها با اتباع خود ب  المللي  بين نظام   هر چند 

خـود    افـراد عليـه دولتهـاي متبـوع        هاي شكايت شنيدن هدامآ هنوز   المللي  بينفضاي   ؛دخيل بوده است  
غير هاي  فت توسعه و تضمين حقوق بشر در مفهوم عام جهاني، بر شيوهگتوان    مي ،رو اين  از .نيست

دادگـاه اروپـايي   ( سياسي و در مفهوم خاص اروپايي، بر ساز و كارهاي قـضايي             ياهقضايي و التزام  
بـر حـسن اجـراي كنوانـسيون         ي قـضايي   نظارت و كنترل   طور استثنايي   بهاست كه   مبتني   )حقوق بشر 

     2.كند  مياروپايي حقوق بشر اعمال
ضـروري در تكـوين حقـوق بـشر         اي    مرحلـه ،  معاهـدات ،   ضعف نظـام حقـوقي موجـود       باوجود

دولتهـا  ،  تر شـدن اصـول حقـوق بـشري در معاهـدات            و دقيق تر   با روشن  .روند شمار مي  ه ب المللي  بين
 بلكـه سـعي     ؛ن، تعهـدات خـود را نقـض كننـد         آبودن هنجارهـاي    توانند به دستاويز مبهم      ديگر نمي 

در قضيه اخـتلاف  ، ديوان بين ا لمللي دادگستري     .3پيروي كنند تعهدات حقوق بشري خود      ازند  راد
راجـع بـه تـدوين و       هاي    ا و ترديد  ه خاطر نشان كرده ابهام    ،1994 فوريه   3 درارضي بين ليبي و چاد      

نمايـد و    مـي   مكلـف   آن ي عضو معاهـده را بـه رعايـت مقـررات           دولتها ؛تنظيم معاهده هر چه باشد    

                                                                                                           
 باوجود . 24-26 ، ص 1382 ،  28 ، مجله حقوقي ، شماره        معاهدات حقوق بشري   :سيد محمد قاري سيد فاطمي     -1

 دخالـت كنـد،   در امـور داخلـي كـشورها       دهـد     نمـي منشور سازمان ملل متحد به سازمان ملل اجازه          ) 2 ( 7اينكه ماده   
 در چـارچوب  المللي بين صلح و امنيت   ضدرا تهديدي بر     دهد شورا نقض حقوق بشر     عملكرد شوراي امنيت نشان مي    

 بر وسعت حيطـه  ،ميت دولتهافصل هفتم منشور تلقي كرده و از اين طريق ضمن محدود كردن قلمرو اختصاصي حاك      
  .  حقوق بين الملل افزوده است

، ص 1384، چـاپ اول ، نـشر ميـزان ، تهـران ،           زاديهاي اساسـي    آحقوق بشر و     :دكتر محمد هاشمي  . ك  .  ر    -2
249  .  

3 -Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, The Limits of International Law, Oxford 

University Press, Oxford, 2005, p 134. 
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   1.وظيفه اجراي تعهدات از روي حسن نيت همچنان باقي و پابرجا خواهد بود
  

   المللي بين مسؤوليت  ترس دولتها از:مبحث سوم
دولـت اسـت كـه خـود از          مسؤوليت   مفهوم،  المللي  بيناز جمله عوامل بازدارنده نقض مقررات       

ناشي از فعل يا    ،  المللي  بينوليت  مسؤ .يدآ  مي شمار هنظم عمومي در حقوق بين الملل ب      هاي    سازوكار
 و قابـل انتـساب      شـود   مـي   منتهـي  المللـي   بـين ترك فعلي است كه به نقـص يـك تعهـد يـا تكليـف                

)Imputable(   تعهد جبران هرگونه نقض نسبت به اجراي حقـوق در قواعـد             .باشد  مي  به يك دولت
 دادگـستري در    المللـي   بـين ديوان  ،   به عنوان يك قاعده عرفي حقوق بين الملل        .حقوقي وجود دارد  

 بـه شـرح ذيـل اعـلام         )Chorzow(  در پرونده كورزو     )راجع به صلاحيت  (  خود   1927راي مورخ   
  :نظر كرد 

  
ثر ؤ مـستلزم جبـران م ـ     ،اين است كه نقض يـك تعهـد       ،  يكي از اصول حقوق بين الملل     «

 جبران خسارت يك شرط و قاعده تكميلي در يك قرارداد       ،  يبين ترت د ب .گردد مي آن   ثارآ
   2».وري گرددآنكه ضروري باشد كه اين موضوع در قرارداد يادآ بدون ؛باشد مي
  

شكار قواعد و هنجارهاي اساسي حقوق بين الملل از سوي يك        آ، نقض   المللي  بيندر يك نظام    
ن ضـمانت اجـراي تجـاوز بـه قواعـد            بـه عنـوا    .دولت است  آن   المللي  بين مسؤوليت   متضمن،  دولت

 اجبـار دولتهـا بـه حفـظ احتـرام مقـررات حقـوق               المللـي   بـين وليت  مـسؤ هدف از   ،  الملل حقوق بين 
 المللي  بيندر نظام    توان نتيجه اصلي برابري حقوق و تكاليف دولتها        را مي  مسؤوليت   .الملل است  بين

 ؛ خـودداري نماينـد    المللـي   بـين قـررات    چنانچه دولتها از انجام تكاليف خود در مقابـل م          .تلقي كرد 
 بنـا بـه تعريـف فرهنـگ         .شـود   مـي   به منزله پيامد حقوقي نقض تعهد جلوه گـر         المللي  بينليت  مسؤو
  :حقوق بين الملل هاي  واژه
   

عبارت است از تكليفي كه به موجب حقوق بـين الملـل            ،  المللي  بينوليت حقوقي   مسؤو«
 را كه در اثر نقـض قواعـد حقـوق بـين الملـل              يياتهگردد تا خسار   به يك دولت تحميل مي    

                                                                                                           
،  جلـد اول، ترجمـه حـسن حبيبـي، چـاپ              حقوق بين الملل عمومي    : دين، پاتريك دييه و الن پله      كك نگوين    -1

   354، ص 1382اول، تهران، 
سسه انتـشارات و چـاپ   ، جلد اول، مؤ حمايت سياسي اتباع ةالمللي و نظري  مسئووليت بين: دكتر رضا فيوضي  -2

 المللـي   بـين لـودگي دريـاي خـزر و مـسئووليت          آ : همايون مافي  : ، به نقل از    42 ، ص    1379ول  چاپ ا  دانشگاه تهران، 
   .82 ، ص 2ك منبع شماره . ر دولتها،
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   1». جبران نمايد،ناشي از عمل يا خودداري او در انجام تكليف به دولت ديگري وارد شده

 و اجبـار بـه      المللـي   بـين ليت حقـوق    مسؤو متضمن   ،المللي  بينارتكاب اعمال نا مشروع     ،  بنابراين
 شخصيت حقـوقي    المللي  بين مسؤوليت   اساس،   در اين راستا   .باشد مي آن    ناشي از  هايجبران خسارت 

 برخـوردار باشـند و      المللـي   بينتوانند از حقوق و تكاليف       مي آن    دولتها ست كه بر اساس     المللي  بين
ابزاري ،  المللي  بين مسؤوليت    فرض . بر عهده بگيرند   المللي  بيننيز در جامعه     ليتهاييمسؤوتعهدات و   

 نكــردن مــسؤوليت  رعايــت.بــين الملــل اســتثر در تــامين و تــضمين رعايــت مقــررات حقــوق مــؤ
 ضـمن   ،المللـي   بـين  دولتها در روابـط      .از عوامل تهديد كننده امنيت روابط حقوقي است       ،  المللي  بين

   .نيز باشندپذير  مسؤوليت بايد ،برخورداري از استقلال
 در  المللـي   بينيا دولتها هنگامي كه منافع اساسي جامعه        آكه    اين است  شود  ميالي كه مطرح    ؤس

 ؟ اسـتناد كننـد    المللـي   بـين عامـل عمـل متخلفانـه        مسؤوليت   توانند به  مي ؛گيرد معرض خطر قرار مي   
 ضـد توانـد بـر     مـي  ادعاي خود را،مستلزم اين نكته بود كه تابع حقوق بين الملل،  ديدگاه كلاسيك 

ببيت بـين    به شرط اينكـه رابطـه س ـ       ؛ به او منتسب باشد    المللي  بينكسي عنوان كند كه عمل متخلفانه       
 با تغيير جهت رويكرد سنتي، مفهومي نو از ساز و كـار             .وجود داشته باشد   نقض تعهد و ضرر وارده    

 دفاع از منافع جمعـي امكـان        ةليت فراهم گرديده كه به تمامي دولتهاي ذينفع در زمين         مسؤوعمومي  
، زمان ملـل متحـد    سـا .  مطرح نماينـد   المللي  بينعامل عمل متخلفانه را از لحاظ        مسؤوليت   دهد تا  مي
در الـزام    آنهـا    توانـد از    مـي   كـه  داردميزي  آ اختيارات اجبـار   ،وليتمسؤوعنوان صاحب حق طرح      هب

      بـه تلفيـق   )1990(  تهاجم عراق بـه كويـت        . استفاده نمايد  ؛ه دارند دولتها به انجام تعهداتي كه بر ذم 
ار مجـدد صـلح و سـازو         از نظـر اسـتقر     )فصل هفتم منشور  ( سازوكارهاي منشور سازمان ملل متحد      

است كه در شرايط  آن بيانگر  تقارن اين دو مجموعه قواعد    .گرديدمنجر   مسؤوليت   كارهاي حقوق 
 ة در نحـو   ،المللي  بين مسؤوليت   تواند با اتكا به ابزار      مي المللي  بينجامعه  ،  و اوضاع و احوال استثنايي    

   2.ثيرگذار باشدأسلوك و رفتار دولتها ت
  

   المللي بينسيستم نظارت  وجود :مبحث چهارم
 و  المللـي   بـين بتدريج و به منظور اعمال نظـارت بـر اجـراي مقـررات              ،  پس از جنگ جهاني اول    

رعايت احترام حقوق بين الملل و بررسي انطباق رفتار كشورهاي عـضو معاهـدات و تـشخيص ايـن        
م اعمـال كنتـرل    يـك مكـانيز    ؛كننـد   مـي  مطلب كه دولتها تا چه ميزان از تعهدات انجام شده پيروي          

 22مـاده   ( با نظام قيمومت جامعه ملل        ملل ة نخست در ميثاق جامع    ، اين امر  . ايجاد گرديد  المللي  بين
 با  .اقليتها پيش بيني گرديد     حمايت از  المللي  بينو توسعه نظام      كار المللي  بين و ايجاد سازمان     )ميثاق

                                                                                                           
  .25 -26 منبع پيشين، ص -1
   .145 – 147 دييه و الن پله ، منبع پيشين ، ص نگوين كك دين ، پاريك  -2
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م و بويژه پـس از تـشكيل سـازمان ملـل             در نيمه دوم قرن بيست     المللي  بينرشد و گسترش سازمانهاي     
اين سـازمانها بـه ايجـاد سيـستمهايي بـراي ملـزم كـردن دولتهـا بـه رعايـت قواعـد                       هاي   فعاليت ،متحد
پيـروي از   ،  شفاف تـر سـاختن عملكـرد دولتهـا        ،   نتيجه اعمال اين كنترل    . گرديد معطوف المللي  بين

   .باشد  ميلتها به سوي رفتاري بهترح در معاهدات و سوق دادن دوقواعد ،انضباط و تعهدات مصرّ
 ضـمن محـدود كـردن حاكميـت ملـي كـشورها             المللـي   بينكنترل  هاي  سيستم،  كه بديهي است 

، كنتـرل ي  نظامهـا  عملكرد   .روند شمار مي  ه خود ب  ،المللي  بين از تعهدات    پيروي آنها ثر در   ؤابزاري م 
از نقض قواعد معيار كنوانسيوني     گردد تا     مي منتهي به برخي فشارهاي اخلاقي و سياسي بر كشورها       

 از روشهاي   ن به منظور درك و ارزيابي روش      . حقوق بين الملل را محترم بشمارند      ؛جلوگيري نموده 
  . را به چهار دسته ذيل تقسيم نمود آنها توان مي، المللي بيناصلي اعمال كنترل 

 يله كـشورها تـسليم    وس ـ هن ب ـ دولتهاي عضو كه به فاصله معي     اي    دورههاي   رسيدگي به گزارش   -1
يك كميته حقـوق  ) 1966(  حقوق مدني و سياسي      المللي  بين ميثاق   22 ماده   ، به عنوان مثال   .شود  مي

 عضو را پيش بيني نموده كه بر اجـراي صـحيح مقـررات ميثـاق از طـرف دولتهـا                     18بشر مركب از    
و انـد     تخـاذ كـرده    ميثـاق متعهدنـد دربـاره تـدابيري كـه ا           40نظارت نمايد و دولتهـا نيـز طبـق مـاده            

 اساسـنامه سـازمان     22 ةمـاد ،   همچنـين  . مزبـور ارائـه نماينـد      ةه كميت بپيشرفتهاي حاصل گزارشهايي    
 از ناحيـه كـشورهاي عـضو سـازمان     المللـي  بـين هاي    در خصوص اجراي مقاوله نامه     ، كار المللي  بين
 كار يـك    المللي  بينتر  دارد كه هر يك از اعضا متعهد است به مدير كل دف             مقرر مي  ، كار المللي  بين

   . ارائه دهدصورت گرفته اقدامهايگزارش سالانه راجع به 
سـازند معاهـدات حقـوق بـشري جديـد متـضمن يـك                مـي  خـاطر نـشان    برخي تحقيقات جديد  

دولتها تعهدات مربوط به ارائه گزارشـها را جـدي          ،   براي مثال  .نمي باشند آور     الزام  اجرايي سازوكار
 دولـت   110 حـداقل    .باشـند   مـي  خيريأداراي گزارشهاي ت ـ  ،  صد كشورها  در 70بيش از . گيرند  نمي

 درصد دولتها داراي    25 حدود   . مورد گزارش تاخيري هستند    5خيري يا بيش از     أ گزارش ت  5داراي  
واجد ويژگي تبعيـت صـحيح   ها  بيشتر اين گزارش .باشند  مي تاخير در ارائه گزارشهاي مقدماتي خود     

 .دهنـد  دست نمـي   ه در اين كشورها ب    را  توصيفي از نقض حقوق بشر     از مقررات كنوانسيوني نبوده و    
آور   الزامبر اجراي قواعد مندرج در معاهدات نيز داراي قدرت     ناظر و مراقب  هاي    كميتههاي    توصيه
 ميليون نفر بر اساس معاهدات مربـوط داراي حـق رسـمي             400 با اينكه حدود يك ميليارد و        .نيستند

  1.شود مي ثبت  شكايت رسما60ً ساليانه تنها حدود ؛ هستندشكايت عليه كشورهاي خود
ژانـس  آ«  انـرژي اتمـي    المللـي   بـين ژانـس   آ اساسـنامه    12) 6(طبـق مـاده     . المللي  بين  بازرسي -2

را به قلمرو دولت يـا دولتهـاي        آنها   ،بازرساني را تعيين و پس از مشاوره با دولت يا دولتهاي مربوط           

                                                                                                           
1-  Jack L. Goldsmith and Eric A Posner, Op.Cit, p 12. 
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 همه وقت ميتوانند به هر جا و به هر شـخص كـه بـه مقتـضاي                  ،ن مزبور  بازرسا .نمايد  مي ذينفع اعزام 

سيساتي كه بايد بـر طبـق ايـن اساسـنامه تحـت نظـارت قـرار                  خود با مواد و تجهيزات فني يا تأ        شغل
 ايـن نـوع كنتـرل در مقايـسه بـا بررسـي              ؛بـديهي اسـت   . ».. . دسترسي پيدا كنند   ،گيرند ارتباط دارد  

ژانـس را   آ مقررات   ضدهد تا نق    مامور بازرسي مي   المللي  بينبه نهاد   گزارش كشورها امكان بهتري     
اعـلام  ،  ژانـس آ ي ضـمانت اجـراي بازرس ـ     .مورد رسيدگي قرار داده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايـد         

 ژانس است كه او نيز گـزارش بازرسـي را بـه اطـلاع شـوراي حكـام                 آتخلف بازرسان به مدير كل      
را در   نآد و   رسـان   ة اعـضا مـي     موضـوع را بـه اطـلاع كلي ـ        ، شورا در صورت ادامه تخلف     .رساند مي

   .نمايد  ميشوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد طرح
كـشورهاي طـرف اخـتلاف يـا         آن    نظارت اعمال شده در جريان دادرسي ترافعـي كـه طـي            -3

 اخـتلاف حـادث شـده را مـورد      ،  مور اعمال نظـارت   أ نظارت و دستگاه م    سازوكاركشورهاي تحت   
  هـر يـك از اعـضا   ، كـار المللـي  بين اساسنامه سازمان    26 طبق ماده    ، براي مثال  .دهند بررسي قرار مي  

نحـوي   هب ـانـد     را كه هر دو عضو تـصويب كـرده        اي    تواند عليه عضو ديگر كه اجراي مقاوله نامه        مي
قتـضا   شوراي اداري در صورت ا. كار شكايت كندالمللي  بين به دفتر    ؛كند أمين نمي رضايت بخش ت  

 .تواند از دولت مورد نظر توضـيح مناسـب بخواهـد            مي ،و قبل از ارجاع موضوع به كمسيون تحقيق       
توانـد يـك كميـسيون      مـي شـورا ،  معقـول در صورت عدم دريافت پاسخ قانع كننده در يك مـدت          

 از بررسـي    پـس ،   كميـسيون تحقيـق    .تشكيل دهـد   آن   تحقيق براي بررسي و تنظيم گزارش راجع به       
تنظـيم خواهـد كـرد كـه متعاقبـا بـراي دولتهـاي ذينفـع در         اي     گزارش و توصيه نامـه     ،دقيق شكايت 

 يـك مهلـت سـه ماهـه اعـلام نمايـد كـه         طـي بايـد     هر يـك از دولتهـا      . ارسال خواهد شد   ،اختلاف
،  در صـورت عـدم قبـول گـزارش    .پـذيرد يـا خيـر     موجود در گـزارش كمـسيون را مـي        هاي    توصيه

 نهايي ياهتواند نظر  مي، مرجع مذكور. دادگستري ارجاع شودالمللي بينتواند به ديوان     اختلاف مي 
  .)29،28 و 30مواد (اصلاح يا حذف كند ، ييدأاحتمالي كمسيون تحقيق را تهاي  يا توصيه

 بعضي  ، براي مثال  .المللي  بين تصويب مقررات باز دارنده براي ممانعت از ارتكاب يك جرم            -4
 بين كانـادا و اسـترليا و برخـي معاهـدات چنـد              1959 اوت   4وافقتنامه   مانند م  دوجانبههاي    موافقتنامه

 تحويـل مـواد اتمـي را        ، 1957 در سـال     )اتحاديه اروپايي انرژي اتمـي    ( جانبه مانند معاهده اوراتوم     
كار  هب  خطربايد ازطرف كشور فروشنده وبه لحاظ احتمال  منوط به نظارت بازدارنده كرده است كه

ايـن نـوع   . اعمـال شـود  ، سيسات كـشور خريـدار   شده در مصارف نظامي در تأخريداريرفتن مواد   
   0 1.كار رفته است ه استفاده صلح جويانه از انرژي اتمي بةتا كنون صرفا در زمين، كنترل استثنايي

                                                                                                           
ن ، چـاپ اول ، ناشـر دفتـر          يـا  دكتر مرتـضي كلانتر    :هترجم،   در جهاني نامتحد   المللحقوق بين    : انتونيو كاسسه  -1

دكتر نادر ذوالعـين ، ضـمانت اجـرا در     . 243-245 ، صص 1370 جمهوري اسلامي ايران ، تهران ، المللي بينحقوقي  
   .  354 ، ص 76 تا پائيز 76 ، بهار 19-20حقوق ديپلماتيك ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 
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   خودياري :بخش سوم
چنانچه دولتي مرتكب عمل نامشروع عليه دولت ديگر شود و از جبران خسارت يـا حـضور در                  

توانـد بـراي تـضمين     سـيب ديـده مـي    آدولت   ؛ خودداري نمايد  المللي  بين قضايي يا دادرسي     مراجع
 و ايفـاي تعهـداتش بـه        المللـي   بـين  به اجراي قواعد     ،حقوق خود و وادار ساختن دولت نقض كننده       

 ياه ـ اعـضا اختلاف   ةكلي ـ: دارد  منشور سازمان ملل متحد مقرر مي      )3 ( 2 ماده   .خودياري متوسل شود  
 و عـدالت بـه خطـر        المللـي   بينميز به صورتي كه صلح و امنيت        آ   خود را با شيوة مسالمت     لليالم  بين
ميـز  آ يـد تكليـف دولتهـا بـه حـل و فـصل مـسالمت          مؤ ، ماده مزبور  . حل و فصل خواهند كرد     ؛نيفتد
   .است المللي بين ياهاختلاف

وق بين الملل عرفي    از حق  عنوان بخشي  هب،  المللي  بين ياهميز اختلاف آاصل حل و فصل مسالمت      
 بـه عبـارت     .كنند  مي گردد كه به نوبه خود محدوديتي را بر اشكال مختلف خودياري وارد            تلقي مي 

باشند و    مي اهميز حل و فصل اختلاف    آهاي مسالمت     كشورها در ابتدا موظف به استفاده از راه        ،ديگر
 .يـاري متوسـل شـوند     يكجانبـه خود  هـاي     تواننـد بـه شـيوه      مـي  هـا  تنها در صورت شكـست ايـن راه       

 كـارايي مناسـب     ، فقط در مواردي   ، اجراي حقوق بين الملل    هايبه عنوان يكي از ضمانت    ،  خودياري
،  در فقدان مجـازات    1. قويتر يا مصمم تر از دولت خطا كار باشد         ،خود را دارد كه دولت لطمه ديده      

 عملكـرد دولتهـا تـاثير       تواند بر رفتـار و      مي خودياريهاي    شيوه،  براي نقض قواعد حقوق بين الملل     
   .گردد  شده يا جبران خسارتمنجر گذاشته و به تضمين اجرا يا رعايت تعهد نقض

دلايلي كه استفاده از خودياري را به عنوان ويژگي وضعيت گذراي حقوق بـين الملـل بازتـاب                  
 ضـعف   -2ا  ه ـميـز اختلاف  آ قصور دولتهاي بزرگ در حل و فـصل مـسالمت            -1 : عبارتنداز ،دهد مي
 اعتقـاد بـسياري از   -3 المللـي  بين ياهتگاه جامعه ملل و سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلاف       دس

ثري قابـل حـل و   ؤ بـه نحـو م ـ    ، كوچك با توسل به خود يـاري       ياهكشورها در اين مورد كه اختلاف     
   2.باشد  ميفصل

 المللـي  بـين دولتها براي اجراي تعهدات و ضمانت بخشيدن بـه هنجارهـاي            ،  درحقوق بين الملل  
   .شوند متوسل مي) Reprisal( و تلافي )Retorsion( به مقابله به مثل عمدتاً
  

   مقابله به مثل :مبحث اول
اما غير دوستانه كه از طرف يك كشور در واكنش           قانوني ؛ارتكاب عملي است  ،  مقابله به مثل  

                                                                                                           
قايي، چاپ دوم، انتشارات دفتر خدمات حقـوقي        آ، مترجم دكتر بهمن      نوين المللحقوق بين    : مايكل اكهرست   -1

   .7 – 8 ، ص 1376 جمهوري اسلامي ايران، المللي بين
 حافظيان، چاپ اول، نشر     ، ترجمه محمد حسين   2، جلد درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي      : گرهارد فن گلان    -2

   .632 – 633 ، ص 379ميزان، 
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،  هدف از مقابله بـه مثـل  .شود مي به اقدام غير دوستانه و مغاير با حقوق بين الملل كشور ديگر انجام          

جبـران  ، رعايـت مجـدد تعهـد نقـض شـده     ، المللـي  بينوادار كردن دولت خطاكار به اداي تعهدات  
در حـوزه اختيـار و      ،  اقـدامها گونـه    ايـن . باشد  مي  حقوق بين الملل   مناسب خسارت و تضمين قواعد    

يدن بـه عمـل متخلفانـه       به عنـوان ابـزاري بـه عنـوان پايـان بخـش             آن   و از  صلاحديد دولتها قرار دارد   
مقابلـه بـه    ؟زور را در بـر گيـرد    هتواند توسل ب ـ يا عمل مقابله به مثل ميآ .شود مي  استفاده المللي  بين
 اين امر در منشور سازمان ملل متحد        . نيست المللي  بينزور در روابط     همتضمن تهديد يا توسل ب    ،  مثل
  : منشور2 ماده 4 طبق بند .منع گرديده است نيز

  
عليه تماميت ارضي  آن  خود از تهديد به زور يا استعمالالمللي بينه اعضا در روابط كلي«

 ملـل متحـد     هاي سـازمان  يا استقلال سياسي هر كشوري و يا ازهر روش ديگري كه بـا هـدف              
  ». خودداري خواهند كرد؛مباينت داشته باشد

  
علـت ضـعف اساسـي       هب ؛عرفي شناخته شده است   اي    كه به عنوان قاعده   ،   اين ممنوعيت  باوجود 

 دسـته   اقـدامهاي اسـتفاده از     خـصوص  ثر در سازمان ملـل در     ؤ م نبود سازوكاري حقوق بين الملل و     
   .شوند همچنان به مقابله به مثل متوسل مي جاي اعمال فردي، كشورها هجمعي ب

 مـوازين حقـوق بـين الملـل         ض و نـاق    بـوده   منشور ملل متحـد    هاي درتقابل با هدف   ،توسل به زور  
 بـر اصـل ممنوعيـت    اسـتثنائاتي را  ،منشور سازمان ملل متحد، با اين وصف  1.رود ر به شمار مي   معاص

شخص شـامل مـوارد زيـر       م ـطـور      بـه  وارد كـرده اسـت كـه       آن   زور و توسل به    تهديد به استفاده از   
 دسته جمعي   اقدامهاي -2 منشور ملل متحد     51ق ماده    وف  دفاع مشروع فردي يا جمعي     -1:گردد   يم

 اعمـال زور تجـويز شـده از سـوي شـوراي             -3گردد   نظارت سازمان ملل متحد اعمال مي     كه تحت   
ي سـازمان ملـل متحـد در مـورد          م مجمـع عمـو    1970 اعلاميه   . منشور ملل متحد   42امنيت پيرو ماده    

اصول حقوق بين الملل ناظر بر روابط دوستانه و همكاري بين دولتها بـر اسـاس منـشور ملـل متحـد                      
بـه منظـور حـل       آن   ور يا توسل بـه    ز  تهديد به استفاده از     از هر دولتي متعهد است   « دارد كه  مقرر مي 
آور   الـزام  گرچـه ايـن اعلاميـه را نمـي تـوان يـك سـند حقـوقي           ». امتناع كنـد   المللي  بين ياهاختلاف

بـا ايـن حـال بيـانگر وفـاق عـام جامعـه         ؛محسوب كرد كه اعضاي سازمان ملل متحد را متعهد كنـد    
                                                                                                           

، توسـعه   المللـي   بـين  منشورتعريف شده است و شامل حفـظ صـلح و امنيـت              1 ة سازمان ملل متحد در ماد     هايهدف -1
 و المللي بينروابط دوستانه در بين ملل بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل ، حصول همكاري               

 المللـي   بـين بـي شـك، حفـظ صـلح و امنيـت            . باشـد   مي زاديهاي اساسي براي همگان   آترام به حقوق بشر و      تشويق اح 
ميـز  آباشد كه از دو طريق سيستم امنيت دسته جمعـي و حـل و فـصل مـسالمت                     مي مهمترين هدف سازمان ملل متحد    

  .گردد   مياختلافات تا مين
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  1.باشد  ميرد تفسير مقررات منشورو در مالمللي بين
 قطع روابط ديپلماتيك به هنگام تنش و تيرگـي روابـط بـين دو          ،مقابله به مثل  هاي    يكي از نمونه  

 قطـع   . روابط رسمي ميـان دو دولـت اسـت         ة كلي ةخاتم آن   است كه پيامد   دولت فرستنده و پذيرنده   
ردد كه در صورت وقوع جنگ بـين        گ  مي روابط ديپلماتيك در حقوق بين الملل، عملي مجاز تلقي        

  .شود مياستفاده  آن از ،دو كشور يا مناقشه شديد و اختلاف سياسي
ميز از سوي يك دولت نسبت به برخي سوء رفتارهـاي  آاقدامي اعتراض ،   ديپلماتيك قطع رابطه 

 هدف از قطع    .گردد دائم دو كشور مي    گردد كه موجب تعطيلي نمايندگيهاي     دولت ديگر تلقي مي   
اعتراض به نقض حقوق ديپلماتيك و اعمال فشار بـر دولـت ديگـر اسـت تـا در                  ،  بط ديپلماتيك روا

گسستن روابط ديپلماتيك ابـزاري     ،   براي كشورها  .وردآالگوهاي رفتاري خود تجديد نظر به عمل        
 از لحـاظ ماهيـت      روابط ديپلماتيـك،   قطع   .رود موثر و قانوني در اجراي حقوق بين الملل بشمار مي         

 بـراي  .بـستگي دارد  آنهـا  باشد كه بيش از هر چيز به اراده دولتها و منـافع     مي عملي يكجانبه حقوقي  
،  از سـوي دانـشجويان پيـرو خـط امـام     آمريكـا  در پي اشغال سفارت 1979 نوامبر  4 در تاريخ    ،مثال

و اخـراج    تيرگي گذاشـت و ايـالات متحـده در قطـع روابـط              رو به  آمريكاروابط دو كشور ايران و      
 ،آمريكاس جمهور وقت    يي ر ، در پاسخ به اشغال سفارت     .نان ديپلماتيك ايران پيشقدم گرديد    كارك

يي و اروپـايي و   آمريكـا هاي ايران در بانكهـاي      يي دارا از  ميليارد دلار  12انسداد    ضمن جيمي كارتر، 
 ،يـن امـر   از اآمريكـا تلقـي   2.اقتصادي عليه ايران به مقابله به مثل پرداخت   هاي    متعاقبا تحميل تحريم  

   .شكار قواعد اوليه حقوق بين الملل يا مصونيت ديپلماتيك بوده استآنقض 
تواند ناشي از اقدام دسته جمعي و به صورت مجازات پيش از توسل    مي  ديپلماتيك، قطع روابط 

 . اعمـال شـود  ؛ خـود را ناديـده گرفتـه اسـت    المللي بينبه اقدام مسلحانه نسبت به دولتي كه تكاليف   
 منشور از حربـه قطـع روابـط ديپلماتيـك       41تواند باستناد ماده      مي ،يت سازمان ملل متحد   شوراي امن 

  : 41 طبق ماده .وري را در اين خصوص اتخاذ نمايدآعليه كشورها استفاده كرده و تصميمات الزام 
  

تواند تصميم بگيرد كه بـراي اجـراي تـصميمات خـويش لازم اسـت                 مي شوراي امنيت «
اعضاي سازمان   و ازپيش بگيردباشد  ضمن به كار بردن نيروي مسلح نمي كه مت را  ي  اقدامهاي

 ممكن است شامل قطـع روابـط        اقدامها اين   . مبادرت نمايند  اقدامهاملل متحد بخواهد به اين      
  ».سياسي باشد

                                                                                                           
ملكـم شـاو،   . 348، ص 1378، چاپ اول، نشر ني، تهـران،  ، ترجمه محمد شريفحقوق بين الملل ربكا والاس،     -1
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 تـصميم گرفـت     1966 دسـامبر    16 مـورخ    232، شوراي امنيت طـي قطعنامـه        41در اجراي ماده    

 .قطــع روابــط ديپلماتيــك بــود آن ل مجازاتهــايي ســازد كــه از جملــهرودزيــاي جنــوبي را مــشمو
 سـازمان  1964 مـثلا در سـال    . مـشابهي را اتخـاذ نماينـد       اقـدامهاي توانند    مي نيزاي    سازمانهاي منطقه 

 . از اعضاي خود تقاضا كرد روابـط ديپلماتيـك خـود را بـا كوبـا قطـع كننـد        ،ييآمريكاكشورهاي  
  خـود    روابط ديپلماتيك  ،فريقا به اعضاي خود توصيه كرد     آحدت   سازمان و  1963همچنين در سال    

    1.فريقاي جنوبي قطع نمايندآرا با پرتقال و رژيم نژادپرست 
نحوي اجتناب ناپـذير     هدولتها را ب  ،   ضمانت اجراهاي مناسب   نبود و   المللي  بينعدم تمركز جامعه    

،  با ايـن حـال     . سوق داده است    ديگر ي نامشروع دولتها  عمالانفرادي در برابر ا   هاي    واكنشبه سوي   
 نوعي عمل خلاف قاعده تلقي گـردد كـه در شـرايط    دباي   يكجانبه دولتها در مقابله به مثل اقدامهاي

 متوجه اولويت حـل و فـصل        ، منطق خاص منشور سازمان ملل متحد      .داشكاملا استثنايي قابل اجرا ب    
 اين حيث نبايد مغايرتي بـا منـشور ايجـاد            از ثلبه م   است و مقابله   المللي  بين ياهميز اختلاف آ  مسالمت

ميـز  آ  يـين حـل و فـصل مـسالمت        آالمللـي در گـرو اسـتحكام          زيرا انسجام نظـام حقـوقي بـين        ؛كند
   .اختلافات است

  
      تلافي:مبحث دوم
 در برابـر عمـل غيـر قـانوني دولـت            واكنشاقدامي است كه توسط يك دولت به عنوان          تلافي،

 غير مـشروع     اقدامي ، عمل تلافي جويانه   ،ر اساس موازين حقوق بين الملل      ب .گيرد ديگر صورت مي  
، ل ارتكـاب خطـا  دلي ـه ب ـ  تحميل جبران خسارت بر دولت خطاكار      ، هدف از تلافي   .شود  مي شمرده
 در .است الملل پرهيز از تخلفات جديد و رعايت حقوق بين      ،   وضعيت و رابطه به حالت قانوني      ةاعاد
 محكمـه  1928 جـولاي  31لمان در تـاريخ  آال و غميان پرت )Naulilaa Arbitration( وليلان ةپروند

  :ري مقرر داشت كه ودا
  

در پاسخ بـه عمـل جبـران نـشده دولـت            ،  عمل عادلانه متناسب دولت زيان ديده     ،  تلافي
رعايـت  ،   بـراي نيـل بـه هـدف        ، در ايـن عمـل     .متخلف در تجاوز از حقوق بين الملل اسـت        

 اين عمل غيـر قـانوني   .يدآمي موقت به حالت تعليق درطور  به، للاي از حقوق بين الم  قاعده
كـه   سـت  ا نآ هدف   .را توجيه كند   نآ،  گر اينكه يك عمل ناقض حقوق بين الملل       م ؛است

، دولت متخلف را مجبور به جبران خسارت يا بازگشت به قانون كنـد و از تخلفـات جديـد                   

                                                                                                           
، 1376سسه چاپ و انتـشارات وزارت امـور خارجـه، چـاپ دوم،              ؤ، م  حقوق ديپلماتيك نوين   : عباس معين زاده    -1

   . 48ص  ،2لد ج نگوين كك دين ، پاتريك دييه و الن پله، منبع پيشين، . 105-106تهران، صص 
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   1.يدآپيشگيري به عمل 
  
 تقاضاي جبران خـسارت مطـرح شـده و بـدون            ، از اقدام به تلافي    ضروري است پيش  ،  علاوه ه ب

تناسـب موجـود     ز ا  ميزاني بين خطاي ارتكابي و اقدام تلافي جويانه بايد       ،   همچنين .پاسخ مانده باشد  
 نظيـر قواعـد   )Jus Cogens( دولتها متعهد به رعايت قواعـد امـري   ، از منظر حقوق بين الملل. باشد
 دولتهـا   المللـي   بـين منع كشتار جمعي و نيز تعهدات نسبت به جامعه          ،  ق بشر  مربوط به حقو   المللي  بين

)Erga Omnes (توانند به محض وقوع عمل نامشروع ميها  يا كشورآ .باشند  ميدر توسل به تلافي، 
ميـز حـل و فـصل       آ   طـرق مـسالمت    تمـام بايـد     مـي   يـا ابتـدا    ؛ تلافي جويانه متوسل شوند    اقدامهايبه  

   .دين را طي نماليالمل بين ياهاختلاف
ميز حل و فصل آ  از طرق مسالمت را خودياه منشور، كشورها مكلفند اختلاف33به موجب ماده  

 منـع   ، بنـابراين  .خواهد از توسل بـه زور اجتنـاب نماينـد           مي  كشورها از منشور نيز  2 ماده   4 بند   .نندك
ا بـه عنـوان   ه ـميـز اختلاف آ  به موازات تكليف حل و فصل مسالمت ،المللي  بينزور در روابط     هتوسل ب 

پـيش از توسـل   ، كه  نتيجه منطقي اين امر اين است     .مده است آيك قاعده امره حقوق بين الملل در        
 بـا   المللـي   بـين هاي  كشورها وظيفه دارند به منظور جلوگيري از كشمكش       ،   تلافي جويانه  اقدامهايبه  

اصـول حقـوق      اعلاميه مربوط به   . استفاده كنند  المللي  بين ياهميز اختلاف آ  حسن نيت از حل مسالمت    
) 4 (2ييد مـواد    أ ضمن ت  ،روابط دوستانه ناظر بر روابط دوستانه و همكاري دولتها         بين الملل درمورد  

زور باشـد   ه  دولتها موظفند از عمليات تلافي جويانه كه مستلزم توسل ب         «دارد كه     مقرر مي  33و ماده   
اما تلافيهاي   ؛تواند به طور قانوني انجام شود      ز مي  هرچند تلافي بدون توسل به زور ني       ».اجتناب كنند 

 تنهـا در صـورتي مجـاز خواهـد     ؛شوند  زير پا گذاشته ميالمللي بينمنتهي به زور هنگامي كه قواعد       
مـل در   أ ت  بـا  .دان ـدبجـاز   مرا   نآ منشور سازمان ملل متحـد       41 و   42بود كه شوراي امنيت پيرو مواد       

 فـشار و    جهـت درلافـي در حقـوق بـين الملـل بـه عنـوان ابـزاري                يابيم كه ت    مي در موارد پيش گفته  
كـار   ه عليه دولت متخلف و تضمين و رعايت حقوق بين الملـل ب ـ            المللي  بينواكنش به عمل خلاف     

بايد مقيد و محدود بـه رعايـت اصـول اساسـي             جويانه براي قانوني بودن       تلافي اقدامهاي  اما .رود مي
زادي آ اين امر، . دولتها باشدالمللي بينو تعهدات نسبت به جامعه       همرآ يعني قواعد    المللي  بينجامعه  

را  نآثير قرار داده و توجيـه و تبيـين          أ تلافي جويانه تحت ت    اقدامهايعمل مطلق دولتها را در اعمال       
 خودسـرانه و يكجانبـه از       ةاسـتفاد  .سـازد   امكـان پـذير مـي      ،در گستره دو اصل ضـرورت و تناسـب        

 به نقش حقوق بين الملل كه عهده دار تنظيم          ،رت با منشور سازمان ملل متحد     در مغاي ،  ضمانت اجرا 
 .خدشـه جـدي وارد خواهـد سـاخت         ؛نهاستمين كننده تعادل منافع بين آ     أروابط پيچيده دولتها و ت    

                                                                                                           
  .641 منبع پيشين، ص : گرهارد فن گلان -1
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را در   نآ،  المللي  بينجاي در اختيار قرار دادن مجازاتها به يك نظام حقوقي جامع و منسجم               هب،  زيرا

  . سنجد و بر مبناي صلاحديد خود عمل نمايندبرا  نآدهد تا حدود  تها قرار مياختيار دول
  
  نتيجه
 فاقـد تـشكيلا ت و قـدرت اجرايـي متمركـز در              المللـي   بـين  ساختار نظـام     ؛نچه گفته شد   بر آ  بنا

 .درقبال تخلفات احتمالي دولتهاسـت     آن   ثر قواعد ؤحفاظت از مقررات حقوق بين الملل و اجراي م        
 .نان قرار گرفتـه اسـت     آميز  آ  ثير حاكميت دولتها و تمايلات رقابت     أتحت ت ،  المللي  بيند  اعمال قواع 
 ةگونه قدرت برتر نيست و موازين حقوق بين الملل توسط دولتهـا بـا تبيـين اراد                 تابع هيچ ،  حاكميت

   .گيرد  شكل مي، اصل تراضيةبر پايآنها 
 ؛نباشـد  مغـاير   آنهـا  صورتي كه با منافع ملي را در المللي  بيندولتها اصول و قواعد     ،  به بيان ديگر  

را از طريـق  اي  دولتها محـدوديتهاي متقابـل و نيـز تعهـدات ويـژه     ،  بر مبناي اصل تراضي .پذيرند يم
 شـدن   المللـي   بـين  .پذيرنـد   مـي   در اعمـال حاكميـت خـود       المللي  بين ياه  هورود در پيمانها و معاهد    

 اختيار،   از اقتدار مطلق ناشي از حاكميت كاسته       ، جديد ياهبا ايجاد تكاليف و الزام    ،  تعهدات دولتها 
   .نمايد  ميزادي عمل دولتها را در جهت منافع مشترك محدود به آو

همكاري و تـشريك مـساعي دولتهـا        ،  ناشي از توافق  ،  قواعد حقوق بين الملل   آور     الزام خصيصه
 .نهاسـت آميـز ميـان     آمت   است و در درجه اول متوجه همزيستي مسال        المللي  بيندر ايجاد يك نظم     

 با منـافع     به دليل سازگار نبودن    المللي  بين دولتها از اجراي مقررات      ،در بسياري از موارد   ،  با اين حال  
 اين امر، از جملـه مـشكلات مربـوط بـه متزلـزل بـودن سـاختار نظـام                    .كنند  مي ا، شانه خالي  هنآملي  
 ي اجـرا  هايضـمانت ،   خـصوصيت   همـين  .اسـت  آن   اجرايـي اي  ه و ضعيف بودن مكانيـسم     المللي  بين

 .سـازد   مـي  موجود در حقوق بين الملل را در مقايسه با حقوق داخلي از كارايي كمتـري برخـوردار                
 قانونگذاري متمركز و نظـام تـضمين        ة قو باوجود نبود ساختار جوان و نارس نظام حقوق بين الملل،         

ليت اخلاقـي در رعايـت    ؤومـس ،  ثير افكـارعمومي  أت ـ،  به دليل منافع مشترك كـشورها     ،  شده اجرايي 
، المللـي   بـين ليت  مـسؤو تـرس از    ،  عمل مقابله به مثل يا تلافي با كشور متخلـف         ،  المللي  بينتعهدات  

 با ايـن  .باشند ثر برخوردار ميؤ م اجراي نسبتاًهاي از ضمانت،المللي بينمجازاتهاي انتظامي سازمانهاي   
 را دليلـي بـر   نآ نبايد دچار مبالغـه شـد و   يالملل بيندر مورد اهميت ضمانت اجراها در جامعه ،  حال

شـرط  ،  ضـمانت اجـرا  .تلقـي كـرد   آن  ور بودن حقوق بين الملل و تبييني بـر كارسـاز بـودن            التزام آ 
 دليـل اصـلي     .اسـت  آن   ثر بـودن  ؤبلكه شرط كمال و م     ؛شمار نمي رود   هوجودي حقوق بين الملل ب    

يعنـي دولتهـا    ،  نآتكليـف مخاطبـان قواعـد       بايد در اعتقـاد و احـساس          را المللي  بينرعايت موازين   
رعايـت هنجارهـا و مـوازين بـر         ،  ميز مناسبات بين الملل   آ  مسالمت مين استمرار أ براي ت  .جستجو كرد 

    . استالمللي بين ضرورت تضمين صلح و امنيت ،خاسته از نظم حقوقي
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